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 چكيده:

سازد، با مطالعه و  انسان متبلور ميصلح درون عبارتي است آرماني كه معاني متفاوتي را در ذهن 
هاي شگرف علمي با هـدف سـلامت    توان به دستاورد بررسي پيرامون اين مفهوم رواني و متعالي، مي

 ها نائل آمد. روحي، ذهني و جسمي انسان

آنچه كه در اين مقاله تبيين گرديد، مفهوم صلح درون از منظر روانشناسي و عرفان به ويژه عرفان 
هاي رواني، روحي و رفتاري، مـورد بررسـي قـرار گرفـت. در      ، كه در آن برخي از مؤلفهاسلامي بود

مقدمه اين مقاله روند تدوين مطلب توضيح داده شده و پيرامون واژگان كليدي و دو موضوع اصـلي  
يعني نقش روانشناسي و عرفان در تقويت صلح درون، مطالبي به صورت اختصاري گنجانـده شـده   

اي از قران در خصوص صلح كلي آمده اسـت. سـپس در دو بخـش     صلي نخست آيهاست. در متن ا
شامل تفسير آيه مذكور و نظر مولانا مطالبي نگاشته شده است. صلح درون درقالب عنـاويني ماننـد:   

نگري، فرديت، وحدت، ازمنظر روانشناسي و عرفان، تبيين گرديده و نيز تأثير عناصري چون عقل  كل
، خود كامرواسازي و طبيعت انسان در تقويت صـلح درون مـورد بررسـي قـرار     و عشق، خودپنداره

  گرفت.

  ها:  كليد واژه
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  پيشگفتار
مفهوم وسيع نه محدود، صلح اصولاً به عنوان ارزش برتر براي يك كار اخلاقـي در نظـر گرفتـه    

. از اين منظر مباني عرفاني در اديـان الهـي و مكاتـب    شود كه در كل، صلح بايد بر آن حاكم باشد مي
  گوناگون تأكيد فراواني بر آن دارند.

اي كـه   هاي اخيـر بـه عنـوان مسـئله     اي فكري است كه در سال روانشناسي صلح، زمينههمچنين 
تواند در روند سلامت جامعه و افراد تأثيرات بسزايي داشته باشد توانسته بـه طـور نسـبي توجـه      مي

هـايي   صلح درون نيز يكي از دغدغـه تعدادي از انديشمندان حوزه روانشناسي را به خود جلب كند. 
  ست كه به تازگي ذهن دانشمندان حوزه بهداشت روان را به خود مشغول نموده است. ا

در واقع سلامت رواني نوعي از سلامت است كه به قسمت خاصي از وجود انسان مثـل هـوش،   
ذهن، جان، روان، روح و اين مقولات اشاره دارد. سلامت روان تاثير مستقيم روي كل سـلامت دارد  

ارگانيسم نيست. انجمن كانادايي بهداشت رواني، (سلامت رواني) را در سـه   و اين قسمت جداي از
هـاي   هاي مربوط به خود؛ كه عبارت است از تسلط بر هيجـان  نگرش	-1قسمت تعريف كرده است: 

هاي مربوط بـه ديگـران؛    نگرش	-2هاي ساده  هاي خود در رضايت از خوشي خود، آگاهي از ضعف
  ).1394(ميرزايي، هاي مربوط به زندگي  نگرش-3

اند كه به نـوعي بـا    توان گفت: تعاريف مربوط به سلامتي از الگوهايي پديد آمده به طور كلي مي
دار دارند. اما هنگامي كه براي تدوين اين مقاله مطالعـات نسـبتاً    هاي صلح درون ارتباطي معني مولفه

چنداني در اين خصوص كه بـه  اي پيرامون روانشناسي و صلح درون انجام پذيرفت، مطالب  گسترده
صورت ويژه به روانشناسي مربوط باشد بدست نيامد. اين در حالي است كه در متون عرفـاني، و در  
تحقيقات انجام شده در اين حوزه در ارتباط با فطرت و درون انسان مباحثي در خور توجه به چشم 

  خورد. مي
ل حق است و آن اشتغال ظـاهر او مـانع   به گفته مولانا آدمي در هر حالتي كه هست سر او مشغو

مشغول بودن با طن نيست. در واقع اين بعد متعالي از وجود آدمـي، خـود روحـاني هـر شـخص را      
  كند. دهد. اين خود در درون ماست در عين حال مارا با هم نوع مان يگانه مي تشكيل مي

تند، كه در متن اصلي هايي از صلح درون هس هاي ديگري از اين دست جلوه اين حالت، و حالت
 مقاله ازبان محقيقن حوزه عرفان وصلح به آن اشاره خواهد شد.

  
  ضرورت و اهميت



 257نقش روانشناسي و عرفان در تقويت صلح درون/ 

تواند درروند سلامت رواني افـراد، خـانواده و جامعـه     تقويت صلح درون موضوعي است كه مي
ر بـين  اما از آنجا كه اين مفهوم بسـيار ارزشـمند بـه انـدازه اهميـتش د     تأثيرات بسزايي داشته باشد. 

هاي پژوهشي از جايگاه بالايي برخوردار نيست، ضروري است كه با توجه به تأثير صـلح بـر    فعاليت
هاي علمي پژوهشـي   اي در قالب فعاليت ارتفاء بهداشت رواني و سلامت معنوي فرد، تلاش گسترده

زه . همچنين درخصوص تحقيقات بنيادي، لازم است اندشمندان و پژوهشـگران ايـن حـو   آغاز گردد
اي تبيين كنند، كه دانش بشر را پيرامون اين مفاهيم افـزايش داده و تحـولي    مباني زيربنايي را به گونه

نو به بار آورد، تا در جهت تحقيقات كـاربردي بتوانـد منشـاء اثـر بـوده و نهايتـاً منجـر بـه تـدوين          
يم گرفـت؛ صـلح   به همين دليل نگارنـده تصـم   هاي عملياتي در جهت خدمت به جامعه باشد. برنامه

  درون را از دو منظر روانشناسي و عرفان هر چند مقدماتي تبيين نمايد. 
بديهي است بررسي ارتبـاط ايـن دو مقولـه روحـي و روانـي انسـان نيـاز بـه مطالعـات وسـيع           

اي، تحليلي و كيفي دارد اما از آنجا كه براي رسيدن به هدف غـايي برداشـتن گـام نخسـتين      كتابخانه
اي بـديع در ايـن    گيري از منابع معتبر آغازگر مسئله ر است، نگارنده تلاش دارد تا با بهرهناپذي اجتناب

  عرصه باشد.
 مباني نظري

ه لعَلَّكمُ ترُْحمونَ«   »إِنَّماالمْؤمْنُونَ إخْوةٌفَأصَلحوابينَ أَخَويكمُ واتَّقُوااللَّـ
 تقواي الهي پيشه كنيد، و آشتي دهيد را صلح و خود برادر پس بين دو يكديگرند؛ مؤمنان برادر«

 )10(سوره حجرات/ » باشدكه مشمول رحمت اوشويد

  صلح كلي
، كند بين اخويكم» اين جمله هر چند مطلب جديدى را بيان مى «انما المومنون اخوه فاصلحوا

، و اگر ارتباط بين مومنين را منحصر كرد در ارتباط اخوت، نمايد مطالب قبلى تاكيد مىبر ليكن باز 
فرمايد  و مى، آورد كه براى حكم صلح مىتحليلي چينى باشد براى  براى اين بود كه مقدمه و زمينه

اى كه شمشير به روى  و در نتيجه بفهماند اين دو طائفه ،د اصلاح كنيد»«پس بين دو برادر خو
 ،واجب است كه صلح در بينشان برقرار گردد ،به خاطر وجود اخوت در بين آن دو ،يكديگر كشيدند

واجب است صلح را در هر دو طائفه ، و اصلاحگران هم به خاطر اينكه برادران آن دو طائفه هستند
 نه اينكه به طرف يك طائفه متمايل شوند. - دو را از نعمت صلح برخوردار سازندهر ، برقرار نموده

توانست بفرمايد  و اين كه در جمله مورد بحث فرمود: «فاصلحوا بين اخويكم» با اينكه مى
چون ، ترين بيان را كرده باشد لطيف، براى اين بود كه در كوتاهترين عبارت، «فاصلحوا بين الاخوين»

كنند برادر  اى كه با هم جنگ مى فهماند: يكى اينكه دو طائفه حث دو چيز را مىجمله مورد ب
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اينكه ساير مسلمانان هم برادر هر دو طرف م دو، و بايد صلح بين آن دو برقرار شود، يكديگرند
و آنان بايد رعايت برادرى و اصلاح را در بين هر دو طائفه بنمايند. «و اتقوا الله لعلكم ، جنگ هستند

يعنى دو ، و از خدا بترسيد شايد مشمول رحمت خدا گرديد. اين جمله هر سه طائفه - حمون»تر
  )1345كند. (طباطبايي،  اصلاحگر را موعضه و نصيحت ميو طائفه ، طائفه مقاتل

  صلح و عرفان در غرب
مبحث صلح در انديشه عرفاني و تربيتي و اخلاقي غرب حداقل از زمان فلوطين تاكنون استمرار 

ترين تلفيق نظري و عملي صلح در دنياي غرب بـا تكيـه بـر پـارادايم مهـر       رد. كمنيوس به ظريفدا
دست يافت. او نگرشي چند وجهي را در قلمرو تربيت عرضه كرد.آرزوي كنيوس پيوند مهر، دانـايي  

بـه    و خرد، توانايي (نظر و عمل) و ايمان و دين بود. نگرش جهـاني او در عرصـه تعلـيم و تربيـت    
داعاتي در حوزه انديشه صلح نزد او منجر شد. كمنيوس به تركيب تربيت فراگير و اصلاح عمومي اب

  ناميد. او توفيق يافت انديشيد و تربيت را نوري در تاريكي مي و جهاني در دانش، ايمان و اخلاق مي
  )1385مباني اخلاقي صلح و نيز زواياي تاريك نظري آن را باز نماياند. (زكاوتي، 

  و عرفان اسلامي صلح
هاي صلح و آشتي، از تناسـب و سـازگاري    مولانا در مثنوي معنوي و ديوان شمس در بيان جلوه

هـا بـا يكـديگر و بـا خداونـد كـه كـاملترين و         اضداد در عالم شروع كرده و به صلح و آشتي انسان
ت موجـودات امـري   كند. آشتي اضداد در عالم براي ادامه حيا هاي آن است اشاره مي بارزترين نمونه

  لازم و ضروري است. البته آشتي اضداد نشانه نفي تأ ثير آنها نيست.
  

 بهـــر آشـــتي اســـت،ي خلـــقهـــا خشـــم
 

ــاً ــي دام راحـــت دايمـ ــي اســـت بـ  را حتـ
 بهرنوازشـــــــــــرابود،هـــــــــــر زدن

 
ــه    ــكر آگـ ــه از شـ ــر گلـ ــي هـ ــد مـ  كنـ

 آشــــتي آرددرســــتهــــا مــــي جنــــگ
 

ــت  ــارگير از بهرياريمارجســـــــ  مـــــــ
 )88: )(سليماني993- 989،ب326:(دفتر سوم

 

  صلح درون 
هاي صلح از نگاه مفهوم شناختي، ناظر بـر تفكيـك صـلح درونـي بـه عنـوان        بندي يكي از طبقه

وضعيتي ذهني از صلح عيني يا بيروني است. كساني كـه صـلح درونـي را بـه عنـوان خودشناسـي،       
ود هـم در ارتبـاط بـا خـود و هـم      هاي تعالي و كمال اخلاقي و معنوي خ خودسازي و ارتقاي جنبه

اند معقتدند احساس صلح به زمان، مردم، مكان يا هيچ چيـز   ديگران و محيط اجتماعي را تجربه كرده
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توانند صلح دروني را حتي در طول جنگ نيز تجريه  يا وضعيت خارجي وابسته نيست بلكه افراد مي
  )1393ساعد، كنند. (

  صلح حقيقي در عرفان
گوينـد. عرفـان يـا     ر تعليمات ظاهري، ابعادي باطني دارد كه بـه آن عرفـان مـي   هر ديني علاوه ب

تصوف جرياني است كه به بعد باطني اسلام توجه دارد. از اصول مسلم تعاليم اسلامي توجه جـدي  
هاست و يكي از اهداف بنيادين اسلام تحقـق   آميز در بين انسان به اهميت صلح و همزيستي مسالمت

تر مـورد   تر و عميق رزش الهي و انساني است. اين آموزه در عرفان به صورتي جديبخشيدن به اين ا
توجه واقع شده است. عرفان اسلامي براي استقرار صلح تنها به اقـدامات سـطحي و روبنـائي اكتفـا     

هـاي خشـونت و جنـگ غيرعادلانـه را      كند، بلكه حاوي عناصري است كه توجه به آنها، ريشـه  نمي
هاي رواني و اجتماعي لازم براي اسـتقرار صـلح و محبـت و بـرادري را تحقـق       نهخشكاند و زمي مي
  بخشد. مي

برخي از اين عناصر عبارتنداز: رحمت واسعه الهي، عدالت، عشق و محبت، عبوديـت و تهـذيب   
توان بـه اسـتقرار صـلح حقيقـي و      هاست كه مي سازي و نهادينه كردن اين ارزش نفس. تنها با دروني

  )1392يافت. (فنايي اشكوري، پايدار دست 
بنياد فكري توحيدي، عـلاوه بـر اينكـه گونـاگوني عقايـد مختلـف را در بعـد بيرونـي از ميـان          

دارد، از درون نيز، محور اصلي هماهنگي قوانين تشريعي است؛ چرا كه همة قوانين اسلامي بـر   برمي
اي در ميـان آنهـا يافـت     ونيگونـه تعـارض و يـا نـاهمگ     اند. در نتيجه هيچ محور توحيد تشريع شده

  )1392شود. (افنايي شكوري،  نمي
كند، آسان گرفتن و پـرورش روحيـه    يكي از مباحثي كه حافظ در زمينه صلح و آشتي مطرح مي

كـوش سـخت    تسامح و تساهل است او به اين مطلب اعتقاد راسخ دارد كه دنيـا بـر مردمـان سـخت    
ه شده است. با اين حال انسان با تقويت روحيه مدارا گيري در طبيعت دنيا نهاد گيرد و اين سخت مي

  تواند با مشكلات مقابله كند. گيري و حفظ آرامش مي و سهل
نامـد، در   خوشدلي وخوشباشي، ميخواري، نظربازي، خصم تزوير و ريـا را عاشـق و قلنـدر مـي    

ي توجـه  داند، پس زمينه و عامل اصل حقيقت همان حافظ است كه خود را واجداين خصوصيات مي
  )1388حافظ به صلح و آشتي عرفاني و شخصي است نه اجتماعي و تعليمي. (سليماني، 

  
  

  معنويت و صلح درون
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ايم و اين سـاعت مـا    ها بوده گويد: در جهاد اصغر در جنگ ما صورت مولوي در فيه و ما فيه مي
د واز ولايت تـن بيـرون   هاي بد را بشكن هاي نيك، انديشه زنيم تا انديشه ها مصاف مي بالشگر انديشه

  )1394رود، پس جهاداكبر اين باشد. (زماني مقدم، 
هاي مـادي و   هاي جسمي و روحي و آسيب هاي زندگي، مشكلات و رنج اگر فرد بتواند مصيبت
هـاي فيزيكـي و جسـمي و     تواند آرامش دروني را كسب نمايد. با تكنيـك  غيرمادي را كنترل كند مي

تگي جسمي و روحي جلوگيري نمايد تا قدرت بدني افـزايش يافتـه و   تواند از خس حركات بدني مي
شـود. اعتقـادات و    شود و در نهايت منجر به صلح درونـي و فـردي مـي    تعادل فيزيك بدن ايجاد مي

هاي مادي و دنيوي از قبيل ثروت  باشد. اگرچه موفقيت معنويات از عوامل مهم ايجاد صلح درون مي
آورد، اما خمير مايه انسان به دنبال حقيقـت غـايي اسـت و     شاط ميو مقام و شهرت، خوشحالي و ن

دانند با توكل و اعتماد بـه خداونـد    هاي زندگي خود مي افرادي كه خداوند را حامي و ناظر بر لحظه
كنند. (زارعـي،   شود و خداوند را در زندگي و وجود خود لمس مي داراي آرامش دروني و فردي مي

1394(  
گويـد: نيـاز بـه تعـالي،      از مهمترين نيازهاي انسان كه نياز به تعالي است مـي  فروم در مورد يكي

شود و در نهايت باعث احساس  برد و موجب خلاقيت او مي انسان را از حالت منفعل بودن فراتر مي
  )1394گردد. (ميرزايي،  آزادي و هدفمندي در او مي

 نگري و صلح درون فرديت، وحدت، كل

بر اين امر ملزمند كه وحدتي بر مبناي كرامت انساني ايجاد كننـد. بـر ايـن    پيروان مكتب توحيد 
اساس، اسلام، استراتژي سياسي خود را بر مبناي حفظ صلح و سلم طراحي نمـوده، پيـروان مكتـب    

» صراَط مّستقَيمٍواللّه يدعو إلَِى دارِ السلاَّمِ ويهدي من يشَاء إلَِى «خواند:  فرا مي» دارالسلام«الهي را به 
كند و هـر كـس را بخواهـد (شايسـته و      ): و خداوند به سراى صلح و سلامت دعوت مى10(يونس/

  نمايد. لايق باشد)، به راه راست هدايت مى
سـوي كمـال مطلـق، از     در واقع هدفمندي خلقت و وحدت در غايت حركت كاروان انسانيت به

باشـد.   هـا مـي   ن و لاجرم رفتارهاي فردي و اجتماعي انسانهاي هماهنگي در قواني ترين بنيان اساسي
هاي يك  ها در بينش، گرايش و كنش گردد بسياري از تعارض همين اصل اساسي است كه موجب مي

انسان از بين برود و قبل از اينكه انسان تصميم به جنگ بگيرد، منطق جنگ از او گرفته شود. (هيئت 
 تحريريه تبيان)

هاي روانشناسي نيز به مسـئلة يكپـارچگي، وحـدت ابعـاد متضـاد       از رويكرداز طرفي در برخي 
ها و ديدگاهاي  نگري و فرديت براي دستيابي انسان به سلامت روان با لحاط نمودن نظريه انسان، كل
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توان به ديدگاه كشتات اشاره كـرد، كـه    ها مي مختلف تأكيد بسياري شده است. از جمله اين رويكرد
  كند: گونه تعريف مينگري را اين كل

توانـد بـدون از    اي آلماني به معني كل يا كامل، يا شكلي است كه نمـي  نگري يا گشتالت واژه كل
دست دادن ماهيت آن، به اجزا تقسيم شود. كل طبيعت به صورت كل يكپارچـه و منسـجم در نظـر    

  )295، سيد محمدي، 2005شود و كل با مجموع اجزا آن تفاوت دارد. (كري،  گرفته مي
دهـد، چراكـه ضـمن     در اين رويكرد به يكپارچه كردن ابعاد متضاد وجود فرد بسيار اهميت مـي 

هاي متضاد در انسان و با نپرداحتن به تجزيـه وتحليـل در كليـت فـرد، وجـوه       اذعان به وجود قطب
بـه   خواند تا فرد بتواند به آرامش رواني و بـه تعبيـر مـا    مختلف اورا به وحدت و يكپارچگي فرا مي

شـود و جـزء    نگري منتهي به آرامش و شادي و صلح و دوستي مـي  صلح درون دست يابد. زيرا كل
نگري بـه معنـاي وسـعت نظـر و      گردد. كل طلبي و جنگ ختم مي نگري به غرور و تعصب و برتري
  درك وحدت وجود هستي است.

آينـد فرديـت او كامـل    شود، كـه فر  انسان وقتي تمام عيار، وحدت يافته، آرام، بارورو شادمان مي
شود، يعني وقتي كه؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بياموزند در صلح و صفا با هم زندگي كننـد و مكمـل   

  )1391يكديگر باشند. (شهبازي، 
يونگ نيز به تكامل شخصيت در سراسر زندگي اعتقاد دارد و از انسان سالم به عنوان شخصـيت  

يت يافته هـيچ يـك از وجـوه شخصـيت مسـلط نيسـت نـه        كند. در انسان فرد فرديت يافته تعبير مي
هـاي كهـن، همـه آنهـا بـه تـوازني        هوشيار و نه يك كنش يا گرايش خاصي و نه هيچ يك از سخن

اند و از خودي يكپارچه و شخصيتي مشترك برخوردارند. فرديت يافتگان به مراحـل   هماهنگ رسيده
شناسـند و   شـيار و هـم ناهشـيار مـي    انـد و خويشـتن را هـم در سـطح هو     عالي خودشناسي رسـيده 

  )1394كنند. (ميرزايي،  شوند و با بردباري تحمل مي پذيرند. اشخاص سالم ديگران را پذيرا مي مي
همچنين در مكاتب عرفاني بـه وحـدت و يگـانگي در مراحـل و زوايـاي گونـاگون بـه عنـوان         

  يابي انسان به صلح درون اشارتي در خور توجه شده است. دست
رسد اين وحدت و يگانگي و به عبارتي سريان نـور الهـي را در    رف به مقام وحدت ميوقتي عا
صلح با همه خلق عالم است. او در اين مقـام، نخسـت   » نسفي«بيند و نتيجة آن به گفته  همه چيز مي

اهل وحدت وجود يكي بيش نيست؛ و آن وجود «كند كه به گفتة  سخن خود را از اين جا شروع مي
اما يك وجود ظاهري و باطني دارد، باطن اين يك وجود نور اسـت و   …الي و تقدسخداي است تع

و ظاهر اين وجود مشكات اين نور  …اين نور است كه جان عالم است و عالم مالامال اين نور است 
» است و مظاهر صفات اين نور است افراد موجودات جمله به يك بار مظـاهر صـفات ايـن نورانـد.    
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  )1392(فقيهي،  )106-107: 1384(نسفي، 
هاي تعيـين   صلح در واقع وجود هماهنگي تعادل، توافق كلي، تشخيص مرزها و رعايت محدوده

باشد. اين حالات منجر به احساس رضايت كلي شده و خوشنودي را به دنبال دارد. به دنبال  شده مي
روان و كالبـد   همين مفهوم صلح درون به معناي وجود هماهنگي، يك دسـتي و تعـادل ميـان روح،   

انسان است. در نتيجه اين تعادل توافق و هماهنگي بين انسان با خـود، محـيط اطـراف و در نهايـت     
جهان هستي به وقوع مي پيوندد و مهمترين جلوه بروز اين توافق وجود رضايت، آرامش و شادماني 

 انسان است.

توافق و يـك دسـتي را در   مهمترين بستر ايجاد صلح درون جدايي روح از عواملي است كه اين 
توان بـه   دهد. عواملي كه هماهنگي و توافق دروني انسان را بر هم مي زند از آنها مي مخاطره قرار مي

  عنوان و آفات روح نام برد.
آيد كه  اما آنچه كه مسلم است ترديد به طور معمول به دو عامل متضاد و يا متناقض به وجود مي

بايست از طريق انتخاب يكي از آن دو حل  نتخاب كند. ترديد اساساً ميانسان بايد يكي از آن دو را ا
هـاي   گردد و انتخاب مستلزم تلاش براي تشخيص است. اگر اين تلاش براي انتخاب در همه زمينـه 

تواند سلامت و صلح دروني را به مخاطره انـدازد. (معـارج    زندگي و فكري حل نگردد به شدت مي
  )1394، ) (زماني مقدم68السعاده: 

  عقل و عشق و صلح درون
حاكميت عقل منجر به تصفيه و پالايش روح شده و بستر وجود را براي تابش نور عشـق آمـاده   

سازد. عشق كلي در همه اجزاي هستي جريان دارد و هـيچ موجـودي نيسـت كـه از ايـن عشـق        مي
هـاي مختلـف در    رنگ است و در ظروف مختلف به رنـگ  گويد: عشق بي نصيب باشد. مولانا مي بي
يابد. (زماني مقدم،  آيد. انسان با درك اين حقيقت است، كه به هماهنگي، توافق و صلح دست مي مي

1394(  
نيت در تطـابق اسـت.   دوستي و انسا عميق و لطيفي است كه با حس صلح احساسيو  عشق باور

عشق راه سالم و سازنده پيوند با جهان است زيرا هم نيـاز ايمنـي و هـم    ) 1380كلكوتي شبستري، (
كند. عشق در نظريه فروم معنـاي وسـيعي دارد كـه عشـق جسـماني تـا        يكپارچگي فرد را تامين مي

  )1394شود. (ميرزايي،  احساس همبستگي و عشق به انسانيت را شامل مي
عشق نتيجه محبت حق است و محبت صفت حق، اما در حقيقـت محبـت صـفت ارادت حـق     «

باشد. چون عشق بـه عـام تعلـق گيـرد، آن را ارادت گوينـد، و آفـرينش        است كه از صفات ذات مي
موجودات نتيجه آن ارادت است. چون به خاص تعلق گيرد، آن را رحمت گويند، چـون بـه اخـص    
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د و اين نعمت ويژه انسان است و مرتبه تمامي نعمت منعم. (نوربخش، تعلق گيرد، آن را نعمت گوين
1384(  

اساساً چيزي به جز عشق نيست، عشق مانند ساير اجزاء جهان حقيقتي است سيال و  مولاناكلام 
ناپذير. عشق هستي قبول نكند و زنـدگي نخواهـد حيـات در ممـات بينـد و       قف و درنگمواج و تو

عزّت از ذلّت جويد بسيار هوش بايد تا لايق جوش عشق شود و بسيار سر بايد تا قابل كمند دوست 
  گردد مبارك گردني كه در كمندش افتد و فرخنده سري كه در راه محبتش به خاك افتد.

  
ــق را شـ ـ   ــويم عش ــه گ ــر چ ــانه  رح و بي

 
ــم از آن   ــم خجــل باش ــه عشــق آي  چــون ب

 )1349(نوربخش،  

، »جبران خليل جبـران «مفهوم عشق در ذات خود، منيت و فرديت را از بين مي برد، زيرا به گفته 
هـاي   تـرين شـاخه   عشق همانند بادي است كه هم به فراز آيد تا بلنداي قامتتان را به تمامي و نازك«

هايتان  ترين ريشه تابش خورشيدند، به اهتزاز درآورد و هم به عمق رود تا سخت وجودتان را كه زير
راد در دل خاك، از بن به ارتعاش درآورد. عشق نه بندي تملك اسـت و نـه سـودايي تصـاحب كـه      

طلبي و كاميـابي   عشقي والاست كه منيت، خودخواهي، منفعت» عشق را عشق كفايت است و نهايت
كرده و به جايش بذر مهربـاني، لطـف، دوسـتي، آرامـش و ديگـر خـواهي را       كن  را در وجود، ريشه

  )1394زماني مقدم، ( بكارد.
  خودپنداره و صلح درون

هر كه خود را بشناسد، خداي خـود را شـناخته   «فرمايد:  پيامبر در بيان اهميت آگاهي از خود مي
كند كه هم عقيق تابنـاك   يه ميمولانا با اشارت به حديث معروف نبوي آدمي را به معدني تشب». است

گويد بشر حاوي اسـتعدادهاي بلقـوه    ناك، او مي و مرواريد نشان در آن است و هم مس و زغال تيره
مثبت و منفي است، يكي استعدادي همچون عقيق و مرواريد گرانبهـا دارد و آن ديگـري اسـتعدادي    

آورد كه استعدادهاي دروني آنها  ميمقدار. خلقت آدميان اين امكان را فراهم  همچون مس و زغال بي
  )1394به ظهور بپيوندد. (زماني مقدم، 

هاي اخير روانشناسان نيز اهميت زيادي به مسائلي كه مربوط به تشكيل خودپنداره است  در سال
اند. اگر تصور از خود مثبت و نسبتاً متعادل باشد، شخص داراي سلامت رواني است و اگـر بـه    داده

  شود. شخص، منفي و نامتعادل باشد، او از نظر رواني ناسالم شناخته مي عكس خود پنداره
كند: طرز پندار يا تصور نسبتاً دائمي هر فردي درباره  كارل راجرز نظريه خود را چنين تعريف مي

  باشد. شود و رابطه اين ارزش با خود واقعي او مي ارزشي كه او براي خود قائل مي
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اي از افكار و عواطف است كه سبب آگاهي فـرد از موجوديـت    گويد: خود مجموعه جرلسيد مي
دنياي درون شخص است و شامل » خود«فهمد كيست و چيست.  شود. بدين معني كه او مي خود مي

ها و طرز فكر اوست. تصويري كـه او از خـود دارد، مسـلماً بـراي او      تمام ادراكات، عواطف، ارزش
  )1383تصوير را نگه دارد. (شاملو، كند كه اين  اهميت حياتي دارد وسعي مي

بيني كرد كه افراد خود شكوفا از سطوح بـالاي خـود كامرواسـازي     خود كامرواسازي: مزلو پيش
كند. براي مثال، جـان سـامرلين    بيني حمايت مي خود و خودپذيري برخوردارند. پژوهش از اين پيش

ه براي غذا به سوپ متكي بودنـد، بـا   خانماني ك ) گزارش دادند كه مردان بي2000وچارلز باندريك (
اين حال توانستند از سطوح بالاي خشنودي و كامرواسازي خـود برخـوردار باشـند. (فيسـت، سـيد      

  )1390محمدي، 
  آرامش درون و عرفان

مندي بيشتر از مواهب حيات و رسيدن به كمال، هم بـه آرامـش بيـرون نيازمنـد      انسان براي بهره
ين الهي كه چراغ هدايت و صراط مستقيم نيل بـه فـلاح و رسـتگاري    است و هم به سكينه درون. د

است براي تأمين آرامش مطلوب در هر دو بعد دروني و بيروني اهميت زيادي قائل است. اين مسئله 
به ويژه در بعد عرفاني اسلام برجستگي خاصي دارد. توجه اصلي عرفان به آرامش درون است، چرا 

ا آرام و مضطرب سودي ندارد. اما اگر درون بسامان باشد زمينـه بـراي   كه صلح بيروني براي درون ن
رو تأمل در حقيقت عرفان اسـلامي و سـهمي كـه عرفـان در      گردد. از اين صلح بيروني نيز فراهم مي

استقرار صلح و همزيسـتي مسـالمت در جامعـه بشـري دارد از اهميـت شـاياني برخـوردار اسـت.         
  )1392(اشكوري، 

هاي هزار  پايان است كه در لايه ولانا انسان در درون خود همانند جنگلي انبوه و بيبنا بر تشبيه م
اند، منظور از ايـن   هاي آن پنهان شده آزار و آزارمند در پشت شاخه توي آن انواع و اقسام جانوران بي

  )17-16-14جانوران همان احوال مختلف آدمي است. (دفتر دوم، 
  

 اي آمـــــد وجـــــود آدمـــــي بيشـــــه
 

ــر ــي  ب ــود، ارزان دم ــن وج ــد زي ــزر ش  ح
 در وجـــود مـــا هـــزاران گـــرگ و خـــود

 
 صـــالح و ناصـــالح و خـــوب و خشـــوك 

 )1394(زماني مقدم،  

سفر به درون: يعني حركت به سوي آرامش و شادي و كسب آگاهي و معرفـت بيشـتر، در ايـن    
و تفسير كه مولد  حالات عرفاني و شعف روحي ذهن آزاد بوده و موضوعاتي مثل قضاوت و مقايسه

  رنج هستند موجوديت ندارند.
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كنـيم.   شويم احساس آرامش و شـعف و اقنـاع مـي    وقتي از طريق درون خود با هستي همسو مي
شـود. يعنـي اتفاقـات خـوب را جـذب       سپس دنياي بيرون نيز به مانند دنياي درون زيبا و دلپذير مي

  )1391كنيم. (شهبازي،  مي
  پذيري و طبيعت انسان صلح

نسان به طور طبيعي و ذاتي طالب آرامش و سكينه است و آشـفتگي و تشـتت خـاطر را مخـل     ا
) در عرفان مبناي همدلي و مهرباني در همـه هسـتي از   1392داند. (اشكوري،  خوشي و رضايتش مي

جمله هستي انسان موجود است بر طبق ديدگاه انسان شناختي مولانا و سـاير عارفـان در درون هـر    
  قرار دارد، چه خود بداند يا نداند. كسي نور خدا
 Carlگرايان، مانند كـارل راجـرز(   ) و انسانErich Frommها همچون اريك فروم ( نوفرويدي

Rogers) و ابراهام مزلو (Abrahum Maslow      طبيعـت انسـان را نيـك و خيرخـواه دانسـته و (
داننـد.   اجتماعي بر انسان مـي  هاي نادرست افراد و يا تأثير محيط گيري شرارت را برخاسته از تصميم

بين اسـت   هابز به نوع انسان، خوش  ) برخلافJohn Lock] (2). جان لاك[82-81: 1378(رجبي، 
نقش و صاحب حسن نيت و مايل به كمك متقابل به يكـديگر   جو و نيك و افراد انسان را طبعاً صلح

 )85: 1387شمرد (لاك،  داند و گرويدن انسان به زندگي اجتماعي را دليل اين مدعا مي مي

هـا، عامـل    هايي در تكوين و يا فطرت آدمي ندارنـد و رفتارهـاي انسـان    ها بنيان رو، جنگ از اين
باشد. بر اساس اين نظريه، جنگ، رخدادي غير طبيعي است كه فطرت پاك آدمـي   ها مي برپايي جنگ

كنـد.   ها را مدح مـي  ان انسانجويد و هر اقدامي براي زدودن آن و برپايي صلح در مي از آن دوري مي
جـويي دانسـت.    شـناختي صـلح   هاي انسـان  توان يكي از پايه جو بودن فطرت انسان را مي پس، صلح

  )1392(فقيهي، 
  پيشينه تحقيقاتي

در حوزه روانشناسي اقدام به ساخت و هنجاريابي پرسشنامه صـلح   1394نگارنده مقاله، در سال 
وسيع و تحقيقات علمي گسترده موفق بـه سـاخت پرسشـنامه     درون نمود كه پس از انجام مطالعات

پنج عاملي صلح درون شد كه براي اولين بار درتاريخ روانشناسي انجام پذيرفته بـود جامعـه آمـاري    
اين پژوهش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات بود. اين پژوهش از نظر هدف از 

هيت تحقيق از نوع توصيفي غيرآزمايشي و از نظر تحليلي از نوع نوع تحقيقات كاربردي و از نظر ما
گيري تصـادفي   تن بودند كه با استفاده از روش نمونه 800ژوهش  اكتشافي بود. حجم نمونه در اين پ

سـئوالي   230اي و با توجه به جدول مورگان انتخاب گرديده بودند. پژوهش بايك پر سشـنامه   طبقه
وت آغاز و پس از بررسي و استفاده از نظرات متخصصين، پرسشنامه در نفر به صورت پايل100روي 
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مطالعــه  -آوري اطلاعــات، بــه شــكل ميــداني مؤلفــه تنظــيم گرديــد. روش جمــع 67ســئوال و 148
هاي آن به شيوه طيـف   كه سئوال .اي و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صلح درون بود كتابخانه

يي ابزار تحقيق از طريق روايي محتوايي و صـوري بـا اسـتفاده ازروش    ليكرد تنظيم گرديده بود. روا
براي  αپس از محاسبه ضريب پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  .ه بوددلفي به دست آمد
چـه  «مورد تائيد قرار گرفت. سئوال اصـلي پـژوهش مـذكورعبارت بـود از      983/0پرسشنامه مقدار 

براي سنجش صلح درون تهيه كرد. روش تجزيه و تحليل در اين پژوهش از توان  اي را مي پرسشنامه
ها و از آمار استنباطي بـراي تحليـل عـاملي اكتشـافي در دو مرحلـه       آمار توصيفي براي توصيف داده

در عامل شناسايي شـد.  19اي پس از تجزيه و تحليل مرحله اول  مؤلفه 67پرسشنامه  از«ستفاده شد. ا
جزيه و تحليل نهايي منجر به استخراج پنج عامل اصلي با چندين خرده عامل در مرحله دوم پس از ت

  سئول گرديد. 148قالب 
  شود. براي رعايت اختصار به تعدادي از سئوالات به عنوان نمونه درقالب جدول اشاره مي

  جدول آلفاي كرونباخ پرسشنامه صلح درون
 آلفاي كرونباخ تعداد گويه

148 0.983 

  كرونباخ پرسشنامه صلح درون به تفكيك سؤالاتآلفاي 

 
 سؤالات

ميانگين در 
 صورت حذف

واريانس 
 درصورت حذف

هبستگي هر سؤال 
 با كل مقياس

s1 529.19 6198.787 .648 .982 

s2 529.07 6213.788 .581 .982 

s3 528.94 6228.213 .526 .982 

s4 528.92 6230.144 .525 .982 

s5 528.97 6229.615 .531 .982 

s6 528.99 6233.208 .509 .982 
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  هاي توصيفي سؤالات جدول شاخص

  ها مولفه
 

 
عوامل وسؤالات مرتبط به هر 

 عامل

گي
شيد

ك
گي 

شيد
ك

 

ين
انگ

مي
 

ارد
اند

است
ف 

حرا
ان

ص 
شاخ

ي  
خطا

ارد
اند

است
 

ص
شاخ

ي  
خطا

ارد
اند

است
 

اجتماعي 
  شدن
 

1 
من اغلب درمورد مسائل زندگي ام 

 .كنم مشورت ميبا ديگران 
-.418 .086 -.398 .173 3.60 1.050 

 2 
دوست دارم اوقات فراغت خود را 

 با دوستان نزديك سپري نمايم.
-.507 .086 -.220 .173 3.71 1.007 

احترام به 
 ديگران

3 
من اكثرا به افكار و احساسات 

 گذارم. ديگران احترام مي
-.581 .086 -.040 .173 3.85 .938 

 4 احتياط

ارتباط با برخي افراد خيلي 
خوشايند نيست و ممكن است 

 نتايج منفي داشته باشد.

-.549 .086 -.153 .173 3.87 .917 

 5 

شوم  وقتي در كاري موفق مي
دوست ندارم ديگران را در آن 

 دخيل نمايم..

-.436 .086 -.316 .173 3.81 .913 

 6 
من با كساني كه زياد رفتار دوستانه 

 كنم. احتياط برخورد ميدارند با 
-.454 .086 -.127 .173 3.80 .908 

احساس 
 استقلال

7 

دهم كارهايي را  من ترجيح مي
انتخاب كنم كه خودم تصميم 

 .گيرنده آن باشم

-.570 .086 .176 .173 3.83 .920 

 8 

كنم توانايي تسلط  من احساس مي
برسختي در كارها را به تنهايي 

 دارم.

-.557 .086 .237 .173 3.84 .907 

 9 
به نظر ديگران من به كمك افراد 

 .ديگر احتياج ندارم
-.395 .086 -.026 .173 3.81 .884 

عدم 
احساس 
 تنهايي

10 
من مشتاق كه در بين دوستانم 

 باشم.
-.380 .086 -.086 .173 3.76 .903 

  تحليل عاملي پرسشنامه عناصر صلح درون:
هـاي قطـري مـاتريس     ) در هريـك از خانـه  PCAاصـلي( هـاي   بر پايه اين روش تحليـل مؤلفـه  

  گيرد. دراين پژوهش از چرخش واريماكس استفاده شده است. همبستگي عدد يك قرار مي
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مـي باشـد).    05/0كه كمتر از  =P 000/0باشد ( دار مي آزمون بارتلت نيز براي تحليل عامل معني
برداري، تحليل عاملي بر پايه ماتريس همبستگي مورد مطالعه نيز قابل  بنابر اين علاوه بر كفايت نمونه

  توجيه است.
  جدول آزمون كايزر ماير و بارتلت

آزمون كفايت نمونه گيري كايزر ماير 
KMO

.962 

 آزمون بارتلت

 52685.608 خي دو

 2211 درجه آزادي

 000. معني داري

  جدول ارزش ويژه عوامل استخراج شده

 درصد واريانس ارزش ويژه عوامل
درصد تراكمي 

 واريانس

1 12.552 23.167 23.167 

2 11.090 20.470 43.637 

3 5.974 11.027 54.664 

4 2.974 5.488 60.153 

اند. عـواملي كـه داراي    ها فهرست شده هاي ويژه هر يك از عوامل يا مؤلفه در جدول فوق ارزش
مؤلفـه داراي ارزش ويـژه    67مؤلفـه اول از   19ارزش ويژه بالاتر از يك دارند مورد قبول مي باشد. 

  درصد واريانس را تبيين كنند.  81.95بالاتر از يك بوده و در مجموع 
  يافته متغيرهاجدول ماتريس چرخش 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  اجتماعي شدن
 

.494          

احترام به 
 ديگران

 .597         

        671.   احتياط

احساس 
 استقلال

   .753       

احساس خوب 
 بودن

    .758      
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  ذاري عوامل

ر اجتمـاعي،    
 با جماعت

ران، علاقـه  

از سـرزنش     
 درمانـدگي،   

ظـن، پرهيـز   

ياد، تأمل در 
كر منطقـي،  

 طقي

ن در تقويت صلح

  درون
واريماكس و نامگذ

گرايـي، حضـور ع  
پذيري، همرنگي ب
جه به نظرات ديگر

  به ديگران

ـه نفـس، پرهيـز ا
حساس ناكامي يـا

د گماني و سوء ظ

ي و حساسيت زي
نديشه و تفكر، تفك
 از خود، افكار منط

 

 ر خوب از خود

وانشناسي و عرفان

 پرسشنامه صلح د
بر اساس روش و

   عوامل
پـذيري، جمـع معه
 داري و مردم مردم

ت از ديگران، توج
تي ديگران، اعتماد

س تنهايي، اعتماد بـ
عدم اح ود پذيري،

 ر مورد خود

 خوب، پرهيز از بد

 ت

گيري سخترهيز از
 گيري بر اساس ان
 و دفاع غيرمنطقي
يش به آشوبگري

ودن و ارائه تصوير

 وستي

نقش رو

گانه 19هاي  امل
س چرخش يافته ب
جدول نامگذاري

جويي، جان، تأييد
باطات اجتماعي، م

گران، پرهيز از نفرت
سايش و خوشبخت

  احتياط

لال، عدم احساس
ز خودخوري، خو
 احساس مثبت در
ب بودن، برداشت

 ي، خوش بيني

 از كارهاي نادرست
ي با مشكلات، پر
ليل گري، تصميم
 عدم توجيه خود
شگري، عدم گراي

بو نمايي، مطلوب

ني و گرايش به دو

Scree نمودار عا
آمده از ماتريست

ج
اجتماعي شدن
بگرايش به ارت

ديگاحترام به 
مند بودن به آس
خويشتنداري،
احساس استقلا
خود، پرهيز از
عزت نفس و

احساس خوب
از عيب جويي
احساس گناه

برخورد منطقي
رويدادها، تحل
خطر گريزي،

پرهيز از پرخا ت

پرهيز از خود

پرهيز از دشمن

ي از نتايج به دست

پذيري جامعه

دگر خواهي

خود كنترلي

خود باوري

مثبت انديشي

وجدان پاك

تفكر منطقي

كنترل هيجانات

اصيل بودن

دگر دوستي

  

اي نمونه

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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ها و پاسخ بـه ايـن پرسـش كـه آيـا       گانه به عوامل محدودتر، كاهش داده 19براي تبديل عوامل 
پرسشنامه نهايي عوامل صلح درون از يك عامل كلي اشباع شده يا نـه،در مرحلـه دوم نيـز از روش    

  و روش چرخش واريماكس استفاده شده است. تحليل عاملي
  جدول مرحله دوم آزمون كايزر ماير و بارتلت

  KMOآزمون كفايت نمونه گيري كايزر ماير 
.973 

  
 آزمون بارتلت

  
 

 43574.5112 خي دو

 2211 درجه آزادي

 000. معني داري

  جدول ارزش ويژه عوامل استخراج شده

 درصد واريانس ارزش ويژه عوامل
درصد تراكمي 

 واريانس

1 8.573 45.120 45.120 

2 2.211 37.160 82.28 

3 1.387 7.300 89.58 

4 1.173 6.176 95.756 

5 1.165 4.244 100 

  ماتريس چرخش يافته متغيرها

 
     
1 2 3 4 5 

     672. پذيري جامعه

     713. دگر خواهي

     770. دگر دوستي

     677. مهرورزي

     762. همدلي

    728.  خود كنترلي

    744.  خود باوري

    706.  وجداني بودن

   732.   مثبت انديشي

نامگذاري عوامل نهايي: با توجه به نتايج بدست آمده از ماتريس چرخش يافته بـر اسـاس روش   
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 واريماكس
 جدول نامگذاري عوامل

 مهرورزي، همدلي جامعه پذيري، دگرخواهي، دگردوستي، برونگرايي 1

 خودكنترلي، خودباوري، وجداني بودن، كنترل دروني 2

 كنترل هيجانات 3
انديشي، كنترل هيجانات، بردباري، شورانگيزي، ثبات  مثبت

 طلبي اخلاقي، آرامش

 تفكر منطقي، اصيل بودن، درستكاري پذيري منطق 4

 طلبي كمال طلبي كمال 5

  روش:
مقاله و نيز نظر به اينكه اين مطالعه با رويكرد خاصي كه در پيش با توجه به كيفي بودن موضوع 

اي بهـره   باشـد، از روش تحقيـق كتابخانـه    گرفته اساساً در حال طي نمودن مراحل مقدماتي خود مي
گرفت، و نگارنده سعي نمود كه با كاوش در نظرا ت اندشمندان حوزه عرفان و روانشناسـي، آنچـه   

شـود را در صـورت ارتبـاط باصـلح درون تبيـين       ذهن و روح انسان مي كه مربوط به باطن، طبيعت،
هـاي پژوهشـي گسـترده بـر اسـاس تحقيقـات ميـداني و         نمايد. تا پيش درآمدي باشد براي فعاليـت 

  تحليلي. اين موارد در بخش پيشنهادات نيز به صورت كاربردي تبيين گرديده است.
  بررسي نتايج:

يـابي بـه تعـادل روحـي و      ا هدف كمك به انسان، بـراي دسـت  از آنجا كه عرفان و روانشناسي ب
توان نتيجـه   اي دارند، مي برند كه در تقويت صلح درون افراد نقش سازنده ذهني، از مفاهيمي بهره مي

  گرفت كه:
  معنادرماني و توجه به معنويت در تشكيل صلح درون و نيل انسان به تعالي موثر است -1
  در درون خود گرايش دارد. فطرت انسان به پرورش صلح -2
انسان به طور طبيعي و ذاتي طالب آرامش، كسب آگـاهي و پـرورش شـادي در درون خـود      -3
  باشد. مي

  يابد. انسان از طريق نائل گشتن به وحدت و يكپاچگي به نور الهي و صلح درون دست مي -4
 شود. نگري مثبت موجب ارتقاء صلح فردي و سلامت روان مي خودپذيري و درون -5

 باشند. خودشناسي، خودپذيري از عناصر اصلي صلح درون مي -6

 مفهوم عشق با حس صلح دوستي انسان تطابق دارد. -7
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  پيشنهادات:
لازم به توضيح است كه آنچه كه در اين مقاله تدوين گرديده است. يك بررسي مقدماتي بوده، و 

، از ديدگاه انديشمندان مكاتب عرفاني اين مطالعه با زير محورها و موضوعات مربوط به صاح درون
هـاي   پردازان علم روانشناسي نياز به انجام تحقيقـات و پـژوهش   از جمله عرفان اسلامي، و نيز نظريه

  اي دارد. گسترده
گردد، پژوهشگران و محققين فرهيخته و گرانقدر درخصوص موضوعات زير  بنابراين پيشنهاد مي

  ين مقالات پژوهشي به صورتي جدي تلاش نمايند.هاي علمي و تدو براي انجام فعاليت
  بررسي تأثير خودشناسي عرفاني در تقويت صلح درون. -1
  بررسي رابطه خودشكوفايي مزلو و صلح درون. -2
 مقايسه رابطه عشق و صلح درون از منظر روانشناسي و عرفان. -3

  .پذيري و فطرت انسان از ديدگاه عرفان و روانشناسي. مقايسه صلح -4
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